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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 عصاره فیلم 
 دلتنـگی  
برای خانه است

 یوآخیم تریر کارگردان نروژی فیلم »ارزش عاطفی« 
درباره فضاهای عشق، ارتباط انسانی و تجربه واقعی سینما می‏گوید

خبرسازان

جیمز رانسون درگذشت 
جیمز رانســون، بازیگر آمریکایی سینما و تلویزیون که با 
حضور در فیلم »آن: بخش دوم« و سریال مطرح »شنود« 
شــناخته می‏شد، در سن ۴۶ســالگی درگذشت. منابع 
خبری اعلام کرده‏اند که پیکر ایــن بازیگر روز جمعه در 
لس‏آنجلس پیدا شده و بررسی‏های پزشکی قانونی نشان 
می‏دهد، مرگ او به احتمال زیاد ناشی از خودکشی بوده 
است. رانسون متولد دوم ژوئن ۱۹۷۹ در بالتیمور بود. او 
تحصیلات خود را در مرکز هنر و فناوری جرج واشینگتن 
کارور آغاز کرد، ســپس در مدرســه هنرهای تجســمی 
منهتن ادامه داد. از نخستین نقش‏آفرینی‏های او می‏توان 
به فیلم‏هایی چون »کن پارک«، »شرم کثیف« و »نفوذی« 
اشاره کرد. او در ژانر وحشت با بازی در نقش ادی کسبرک 
بزرگسال در »آن: بخش دوم«، همچنین فیلم‏های »شوم« 
و »شوم ۲« شهرت بیشــتری یافت و اخیراً نیز در »تلفن 
ســیاه ۲« ظاهر شده بود. رانســون در تلویزیون بیش از 
همه با نقــش »زیگی ســوبوتکا« در فصل دوم ســریال 
»شنود« شبکه HBO شناخته می‏شود. او پیش‏تر درباره 
چالش‏های سلامت روان و غلبه بر اعتیاد سخن گفته بود.

 اعتراض سابرینا کارپنتر 
به کاخ سفید

در تازه‏ترین جنجال میان سیاست و موسیقی، کاخ سفید 
بدون اجازه از آهنگ »Juno« سابرینا کارپنتر، خواننده 
برنــده گرمی، در ویدئویــی درباره بازداشــت مهاجران 
اســتفاده کرد که واکنش شدید او را برانگیخت. کارپنتر 
این اقدام را »شــرورانه و منزجرکننــده« خواند و تأکید 
کرد، موســیقی‏اش نباید برای پیشــبرد دستورکارهای 
غیرانسانی به کار رود. کاخ سفید به‌جای عقب‏نشینی، 
با لحنی کنایه‏آمیز از اشــعار او برای پاســخ به انتقادها 
بهره برد. این اقدام نمونه‏ای از اســتفاده، بدون رضایت 
هنرمندان از آثارشــان، در فضای سیاسی آمریکاست. 
پیش‏تر آهنگ‏های اولیویا رودریگو، آشر و تیلور سوئیفت 
نیز بــدون اجــازه در ویدئوهــای دولتی و شــبکه‏های 
اجتماعی به‌کار رفته بود. موضوع استفاده از موسیقی 
هنرمندان در سیاست، با اعتراض ستارگان بزرگی چون 
بیانسه، سلین دیون و بروس اسپرینگستین، همچنان 
به چالشــی مهم میان حقوق مالکیت هنری و تبلیغات 
سیاسی تبدیل شــده اســت. این ماجرا بار دیگر بحث 
سوءاستفاده سیاســی از هنر و موسیقی در شبکه‏های 

اجتماعی دولت آمریکا را به صدر اخبار بازگرداند.

اخشابی مدیر فرهنگی 
دانشگاه پیام‏نور شد

مجید اخشابی با حکم رئیس دانشگاه پیام‏نور، به‌عنوان 
مدیرکل فرهنگــی و اجتماعی این دانشــگاه منصوب 
شد. این خواننده، آهنگساز و مدرس دانشگاه ایرانی با 
اجرای تیتراژ سریال »گم‏گشته« در سال ۱۳۸۰ به‌شهرت 
رسید. او تیتراژ مجموعه‏ها و برنامه‏های متعددی ازجمله 
»همراز«، »عــروج«، »مهتاب«، »محله بنده‏نواز«، »یک 
وجب خاک«، »خانه‏به‏دوش« و »متهم گریخت« را اجرا 
کرده است. حســین زارع، معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشــگاه، در مراســم معارفه مجید اخشابی با اشاره به 
اهمیت اداره کل فرهنگــی و اجتماعی، ابراز امیدواری 
کرد که حضور اخشابی با سابقه هنری و علمی، نشاط 
و پویایی بیشتری در امور فرهنگی دانشگاه ایجاد کند. 
در ادامه، اخشابی فرهنگ را عرصه‏ای حساس و اثرگذار 
خواند و هنر را شاخصه‏ای اصلی برای تحولات بنیادین 

جامعه دانست. 

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  سوال اولم این است که خانه، از همان ابتدا بخشی‌
از ایده اولیه فیلم بود؟

خیر. همه‏چیز از شــخصیت‏ها شروع شــد؛ از بازیگرانی که 
دوست داشتیم با آن‏ها کار کنیم. وقتی با رناته رینسوه شروع 
به کار کردم و نوشتن داستان را آغاز کردیم، خیلی زود به این 
نتیجه رسیدم که استلان اسکارســگارد برای نقش گوستاو 
بورگ فوق‏العاده خواهد بود؛ نه به این دلیل که پدر داستان 
آدم بدی اســت، بلکه چون می‏تواند به یک شــخصیت پدرِ 
پیچیده، بُعد انســانی بدهد. بنابراین خانه نیز عنصر بسیار 
مهمی در این اثر و رفتارهای گوســتاو اســت. مــا در فیلم، 
تاریخچه خانه را تقریباً در بازه‏ای 100ســاله دنبال می‏کنیم 
تا نشان دهیم زندگی انسان چقدر سریع می‏گذرد. وقتی به 
داستان آشتی و بازسازی رابطه‏ها، به سن 50سالگی، میانه 

زندگی، داشــتن فرزند و درعین‌حــال زنده‌بودن والدین فکر 
می‏کردم، متوجه شدم که زمان با چه شتابی عبور می‏کند. 
به‌نظرم خانه ابزار جالبی اســت برای اینکــه این حسِ گذر 

زمان را به ما منتقل کند.
Ó  ظاهراً در جریان نوشتن فیلمنامه، خانه آباواجدادی‌

شــما برای فروش گذاشــته شــده بــود. آیا ماجــرا از 
همین‏جا می‏آید؟

بله. دقیقاً همین‏طور است. آن خانه‏ای که پدربزرگِ پدربزرگم 
در ســال ۱۹۰۵ ســاخته بود، درواقع بخــش عمده تجربه 
کودکی مرا شکل می‏داد. خانه‏ای که همیشه یک نقطه ثابت 
در زندگی‌ام بود؛ جایی‌که هروقت می‏خواستم، می‏توانستم 
به آنجا بروم. باغی کوچک، چند درخت ســیب و یک خانه 
چوبی زیبا و جمع‏وجور داشت. این اتفاق تجربه‏ای عاطفی 
و غریب بود که مطمئنم بسیاری هنگام اسباب‌کشی، فروش 
خانه یا تغییر محل زندگی، داشته‏اند. اینحا همان‌جایی است 
که ناچار می‏شویم رابطه‏‏مان با خاطرات را از نو تعریف کنیم.
تا یک سطح مشخصی، رهاکردن بعضی چیزها اتفاق خوب 
و مثبتی است اما از سطحی دیگر، آدم‏ها به‌شکل شخصی و 
ناخودآگاه به مکان‏ها گره خورده‏اند. هنوز هم ممکن است 
شبی خوابی ببینم که در همان خانه اتفاق می‏افتد، با اینکه 
دیگر مالک آن نیستم و هرگز نتوانم به آنجا برگردم. این همان 
نکته‏ای است که نشــان می‏دهد خاطرات ما تا چه‌اندازه به 

مکان‏ها وابسته‏اند.
اگر کســی بگوید خودت را در پنج‏ســالگی، 10ســالگی یا 
15ســالگی به‌یاد بیاور، اولین چیزی که بــه ذهنم می‏آید، 
»مکان« است؛ مکان مثل صحنه‏ای برای یک دوره از زندگی 
عمل می‏کند. خاطرات من این‏گونه کار می‏کنند: رخدادها 

به یک جای مشخص، به یک فضای مکانی نیاز دارند.
به‌همین‌دلیــل با خودمان گفتیم: »آیا می‏‏شــود از این ایده 
در روایت استفاده کرد؟« چون به‏طور بنیادین، فکر می‏کنم 
سینما تا حد زیادی درباره فضاهاست؛ دست‌کم در فیلم‏های 
من که درباره انسان‏ها هستند، چنین است. ازطرفی، نوعی 
طنز تلخ هم در این موضوع وجود دارد؛ اینکه در همان خانه 
خانوادگی، بهتریــن و بدترین اتفاق‏ها در یک اتاق واحد رخ 
داده‏اند و همین تضاد، به تجربه روایت‏ها کشش می‏دهد.

Ó  خانــه در دل داســتان و در دل فیلمی که گوســتاو‌
می‏ســازد حل می‏شــود، اما درعین‌حــال این فضای 
دربرگیرنده را می‏توان به‏صورت کاملًا ســینمایی هم 
درک کــرد؟ این نکته با پیش‌رفتن داســتان پررنگ‏تر 

می‏شود.
فکر می‏کنم به نکته‏ای اساســی اشــاره کردید. برای مثال، 
تکرار اســتفاده از راهرو، از خاطره مادر گوســتاو، مادربزرگ 
دو خواهــر، تا مرگ تراژیــک او بر اثر خودکشــی در انتهای 
همان راهرو. این راهرو بارها در فیلم برای مقاصد احساسی 
متفاوت به‌کار گرفته می‏شود. فضاها در فیلم بیشتر به‏شکل 
ناخودآگاه و زیرپوستی عمل می‏کنند. منظورم این است که 
هنگام تماشای یک فیلم، چیزهای زیادی را حس می‏کنید 
و همیــن، تجربه واقعی تماشــای فیلم اســت. بعــد از آن، 
درباره چیزهــای زیادی حرف می‏زنیــد و گاهی میان آنچه 
تجربــه کرده‏اید و آنچه دربــاره‏اش صحبت می‏کنید، نوعی 

ناهمخوانی به‌وجود می‏آید.
به‌نظر می‏رسد صحبت‏کردن درباره کنش‏های شخصیت‏ها 
ساده‏تر است؛ اینکه بگوییم از فلان شخصیت خوشمان آمد 

یا از کاری که انجام داد، خوشــمان نیامد. اما آنچه واقعاً در 
یک فیلم تجربه می‏کنید، چیز دیگری اســت. این را در آثار 
بزرگ‏ترین فیلمسازان می‏بینید؛ کسانی مثل دیوید لینچ یا 
تارکوفســکی که توانایی خارق‏العاده‏‏ای در وادار کردن ما به 
تجربــه مکان و فضا در فیلم دارند. آن‏قدر زنده و ملموس که 
می‏توانید بوی آن را حس کنید و وقتی از سالن سینما بیرون 
می‏آیید، همان تجربه‏های نامرئی و ناگفته، جوهره اصلی آن 
چیزی را می‏ســازند که دیده‏اید؛ چه در سینما، چه هنگام 
تماشــا در هر جای دیگر. به‌همین‌دلیل مــا تلاش کردیم با 
ایــن جنبه بازی کنیــم. فکر می‏کنم در ایــن فیلم لایه‏های 
طعنه‏آمیز متعددی از تداخل امر داســتانی و غیرداســتانی 
وجود دارد. مثلًا گفت‏وگویی کاملًا واقعی میان دو خواهر بعد 
از مراسم خاکسپاری، پشت یک‌میز، درباره پدر عجیب‏شان 
شــکل می‏گیرد؛ و همان میز، در همــان فضا، بعدتر محل 
تمرین بازیگر آمریکایی‏ای می‏‏شــود که قرار است نقش یک 
سوپراســتار را بازی کند و به نروژ آمده است. این هم‏زمانی و 

تکرار فضا، به‏نحوی حامل معناست.
Ó  کمــی درباره صحنه آغاز فیلم صحبت کنید. حتی‌

شیوه فیلمبرداری آن صحنه هم با این تصور بوده که 
انگار خانه صاحب نمای نقطه‏نظر است.

دقیقــاً همین‏طور بــود. فیلمبردار ما، کاســپر تورکســون، 
بســیار به فرمت ۱۶ میلی‏متری علاقــه دارد. او همین حالا 
مشغول ساخت فیلمی شخصی درباره خانواده و والدین‌اش 
اســت و در ایــن مســیر، روی ســلولوئید آزمایش‏هایــی با 
نوردهــی چندگانــه انجام می‏دهــد. ما هم در ایــن فیلم با 
نگاتیو فیلمبرداری‏ کردیم. بخشــی از این فرآیند، کاوش در 
فضاهایی بود کــه والدیــن او در آن زندگی می‏کنند. همان 
زمان بدون اینکه بدانم او مشــغول چه کاری اســت، داشتم 

فیلمنامه را می‏نوشتم. 
پــس وقتی همدیگــر را دیدیم درباره نــوع پرداخت فضایی 
خانه، نگاه کردن به گذشته و مردم فکر کردیم. بخشی از این 
موضــوع هم به این دلیل بود که ما ابزار روایت تدوین آغازین 
را از دید یک دختر ۱۲ ســاله پیدا کــرده بودیم. نورا، دختر 
۱۲ ساله‏ای اســت که دارد انشــایی درباره خانه می‏نویسد 
و آن را در ذهن‌اش مجســم می‏کنــد. فکر می‏کنم طبیعی 
است؛ وقتی قرار است درباره »یک شیء« بنویسی، خانه‏ات 
را انتخــاب می‏کنی. احتمالًا در ابتدا، فقط برایش شــیرین 
بــوده که پنجره‏هــا را مثل چشــم تصور کند و ازاین‌دســت 
خیال‏پردازی‏ها. اما فراتر از این، این تمرین ذهنی همان‏طور 
که در ادامه می‏بینیم، او را به فکر تاریخ خانواده می‏اندازد و 
به کوتاهی عمر و زندگی. واقعیت این است که من با سینمای 
آمریکایی بزرگ شــدم و یکی از آموزه‏هایم این اســت که اگر 
بیان داســتانی ســرگرم‏کننده نباشــد، مخاطب را از دست 
می‏دهید. بنابراین فکر کردیم می‏تواند جالب و سرگرم‏کننده 
باشد که داستان این خانه را تعریف کنیم؛ هم برای ایجاد یک 
چشم‏انداز کلی، هم برای اینکه به‏صورت زیرپوستی این نکته 
را منتقل کنیم که این خانه برای خانواده‏ای بوده که والدین 

آن با هم بحث و دعوا می‏کردند.
Ó  ،اولین‌بار اســت که به‌جای همراهی با یک شخصیت‌

بین چنــد نقطه‏نظر مختلف جابه‏جا می‏شــوید؟‏ یعنی 
به‏جــای همراهی صرف با یک شــخصیت واحد، نوعی 
تعادل میان چند زاویه‏ی‌دید برقرار می‏کنید؟ این ازمنظر 

ساختاری و فیلمنامه‏نویسی چالشی جدید بود؟

اواخر اردیبهشت‌ که »ارزش عاطفی« در جشنواره‏ کن برای نخستین‌بار اکران شد و جایزه 
بزرگ هیئت‌داوران را گرفت، الِ فنینگ، بازیگر این فیلم، در نشست خبری با تیشرتی حاضر 
شد که روی آن نوشته بود؛ »تابستان یوآخیم تریر«.  بحث‏های زیادی درباره اینکه تابستان 
تریر چه‌معنایی دارد، شکل گرفته. همه فیلم‏‏های او در تابستان می‏گذرند اما این اصطلاح 
در جهان سینمایی‏اش، کارکردی استعاری هم دارد. خودش در مصاحبه‏هایش به بلوغ و 
میانه زندگی اشاره کرده و گفته در دنیای سرشار از ناآرامی و تلاطم، به لطافت و آشتی نیاز 
داریم. تابستان در این بافتار، نمادی از همین تلاش است. فصلی که به گفته او گذر زمان 
در آن بیشــتر حس می‏شود. گذار از جوانی به دوران میانسالی یا همان تابستان زندگی و 
پذیرش مسئولیت‏های خانوادگی.  یوآخیم تریر، فیلمساز نروژی متولد ۱۹۷۴ در کپنهاگ 
است. هنرمندی که خانواده‏اش تا چند نسل همگی فرهنگی و هنری بودند. همان جنس 
خانواده‏هایــی که بعدها با دقت و وســواس در فیلم‏هایش به تصویر می‏کشــید. پدرش 
نوازنــده جَز و صدابردار ســینما بود و مادرش، روزنامه‏نگار و بعدها مدیرارشــد خبری؛ دو 
پدربزرگ‌اش نیز هر یک به‏نحوی با هنر مدرن و ســینما درگیر بودند.  تریر از همان کودکی 
با صحنه فیلمبرداری، دوربین و ســکوتی که در کار هنری جدی گرفته می‏شود، آشنا شد. 
او برای یافتن زبان شــخصی‏اش، مسیر متفاوتی را برگزید. او که در نوجوانی قهرمان ملی 
اسکیت‏بورد نروژ شــده، مجذوب این زیرفرهنگ آزاد و ممنوعه شد. تجربه‏‏های خیابانی 
به او آموخت که چگونه به شهر به‏‏مثابه موجودی زنده نگاه و چگونه لحظات جاری زندگی 
را در قاب دوربین شــکار کند. همین نگاه او به شــهر، بدن، حرکت و لحظه را شــکل داد و 
ردّش را می‏توان در ریتم، میزانسن و حضور فیزیکی شخصیت‏هایش دید. تریر تحصیلات 
ســینمایی خود را در کالج فیلم اروپا در دانمارک شروع کرد و بعد، وارد مدرسه ملی فیلم 
و تلویزیون بریتانیا )NFTS( شــد. در همین ســال‏ها با اسکیل وُگت آشنا شد؛ دوستی‌ای 
که تا امروز هم ادامه داشــته و حاصل آن همکاری خلاقانه و نویســندگی فیلم‏هایی چون 
»Reprise« )بازپخش(، »اوســلو ۳۱ اوت«، »بدترین آدم دنیا« و »ارزش عاطفی« اســت. 
فیلم‏های که بهترین توصیف برای آنها این اســت که کاوش‏هایی صمیمی در احساسات 
دشوار هســتند. آثاری با مضمون‏های پرتکرار ازجمله خودکشی، شرم، حافظه، خانواده، 
زخم‏های روحــی پنهــان، ملال‏های ناگزیــر، به‏خصوص تلاش‏هــای ناکام بــرای برقراری 
پیوندهای خانوادگی و عاشقانه.  تریر، فیلمسازی است وفادار به بازیگران، حساس به بدن 
و سکوت و بدبین به تصنع. او سینما را فضایی برای تجربه عاطفی می‏داند، نه پاسخ‏های 
قطعی؛ جایی‌که شــخصیت‏ها، مثل آدم‏های واقعی، ناتمام، مردد و آسیب‏پذیرند و باید 
بخشــیده شوند. سینمایی که آرام، انسانی و ماندگار اســت و تازه بعد از پایان است که در 
ذهن بیننده شــروع به زندگی می‏کنند. تریر درباره فیلم آخرش که بیشــترین بخت را نیز 
برای گرفتن اسکار بهترین فیلم انگلیسی‏زبان و گلدن‏گلوب دارد، با »ایندی‏وایر« مصاحبه 

کرده که برگردان فارسی آن را می‏خوانید.
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